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 چکیده 

در اندیشه و سیره امام علی)ع( تعامل رهبران جامعه با عامه مردم همواره امری حائز  

توان به این مهم  ها و حکمتهای ایشان می ها و نامه چنانکه با تکیه بر خطبه است؛  اهمیت بوده 

  نهجپی برد. اوصاف اخلاقی رهبر از دیدگاه حضرت علی )ع( با استناد به کلام ایشان در  

سازی مفهوم اخلاق و ویژگیهای  دهد که با روشن، محور نوشتار حاضر را تشکیل می البلاغه 

گیرد تا نشان داده شود  ایف رهبری مورد اشاره و تبیین قرار می برجسته اخلاقی رهبر و وظ 

تواند راهگشای  های اخلاقی چگونه می به عنوان گرانقدرترین مجموعه آموزه  البلاغه  نهج  که 

 اخلاقی جامعه و روابط رهبری و مردم  باشد.  

 حق، اخلاق، تکلیف، انصاف، سعه صدر، صدق، تقوا   کلید واژگان: 

 

 

 
 سه تاریخ اسلام سطح   و . کارشناس ارشد علوم قرآن 1

 sadeghijafar@yahoo.com ؛)نویسنده مسئول( تفسیر و علوم قرآنی سطح سه . 2
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 مقدمه

تعالی روحی و نیل به فضائل و کمالات اخلاقی، مهمترین هدف دین می باشد. از اینرو 

توان گفت  یکی از ابعاد و کارکردهای هر دینی، بعد اخلاقی آن است. بر همین اساس می 

مقصود اصلی از همه اوامر و نواهی دینی، تکامل اخلاقی انسان و درنهایت وصول به قرب  

والای رهبری در نظام اسلامی، شرایط خاصی را برای رهبر ایجاب  باشد. جایگاه  ربوبی می 

کند؛ رهبری هدایت جامعه اسلامی را به عهده می گیرد و برای تعالی جامعه انسانی،  می 

بستر مناسب جهت استفاده هرچه بهتر از امکانات مادی و معنوی را فراهم میکند. تحقق  

نیست. بر همین اساس، با تکیه بر دلایل  بخشیدن به این هدف عالی در توان هر انسانی  

داشتن   این شرایط،  از  یکی  است.  رهبری ذکر شده  برای  متعددی  نقلی، شرایط  و  عقلی 

ویژگیهای اخلاقی )مانند تقوا، صدق، سعه صدر، انصاف( می باشد که در نوشتار حاضر تلاش  

نهج علی)ع( با تأکید بر    شود به این مهم و تأثیر آن در روابط رهبر و مردم از دیدگاه امام می 

 پرداخته شود.   لبلاغه ا 

 مفهوم شناسی 

بصیرت    معنای سرشت، اخلاق، خصلتهایی است که با دیده »اخلاق« جمع خُلُق به 

(. به گفته عالمان اخلاق، اخلاق، ترازوی  155:  1394شود )راغب اصفهانی،  درک می 

ساز وجدان فردی و جمعی است  زمینه های خوب و بد انسان و  رفتار و اعمال و اندیشه 

و حیطه آن، رذائل و فضائلی است که ترک و فعل آنها به اقتضا و مطابق عقل عملی یا  

ای از رفتار فردی یا جمعی  گونه وجدان اخلاقی یا عرف و شرع است. به دیگر سخن، به 

انسان،  گفته می  با زبان موعظه است و در تعالی معنوی  به آنها  نقش  شود که دعوت 

 (. 196/  4ق:  1408اساسی دارد )ابن منظور،  
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 اوصاف اخلاقی رهبر در کلام امیرالمؤمنین )ع( 

 تقوا  -1

شکنی و گناهکاری است و در  تقوای رهبری لازمه زندگی پاک وسالم و به دور از حرمت 

شکنی از هر  حقوق رهبری ضرورتی اساسی است، زیرا در این عرصه، امکان ناپاکی وحرمت 

و  عرصه  خلافکاری  هرگونه  معرض  در  تقوا  بدون  مدیران  و  زمامداران  و  است  بیشتر  ای 

 وَلَّيْتُكَ   قَدْ  أَنِّي  بَكْرٍأَبِي  بْنَ   مُحَمَّدَ  يَا   اعْلَمْ  وَفرماید: » گیرند. امام علی )ع( می تجاوزگری قرار می 

  لَمْ لَوْ وَ  دِينكَِ عَنْ  تُنَافِحَ أَنْ  وَ نَفْسكَِ عَلَى  تُخَالِفَ  أَنْ مَحْقُوقٌ فَأَنْتَ مِصْرَ أَهْلَ نَفْسِي  فِي  أَجْنَادِي  أعَْظَمَ

  بزرگترین   سرپرست   را   تو   من   که   بدان   بکر ابى   بن   محمد   «؛ اى الدَّهْرِ  مِنَ  سَاعَةٌ  إِلَّا   لَكَ  يَكُنْ

  و   کنى   مخالفت   دلت   هاى خواسته   با   که   است   لازم   تو   بر   پس .  نمودم   مصر   لشکر   یعنى   لشکرم 

بر تو سزاوار است    باشد   نمانده   باقى   بیش   زندگانیت   از   ساعت   یك   گرچه   نمایى،   دفاع   دینت   از 

هاى دل مخالفت کرده و از دین خود دفاع کنى، هرچند ساعتى از عمر تو باقى  که باخواسته 

 (. 27، نامه  نهج البلاغه نمانده باشد ) 

که امام )ع( او را به چیزى که سزاوار اوست  آخرین اصل از مطالب این عهدنامه آن است    

دهد و آن مخالفت با نفس اماره است که وى  و شایسته است که آن را انجام دهد توجه می 

خواهد به عبادت و  کند و از او می را به کارهاى زشت و فحشا و بقیه منهیات الهى وادار مى 

د و از دین خود دفاع کند و  کنن اطاعت خداوند رو بیاورد که عقل و شرع به آن حکم مى 

فرماید اگر از عمر شب جز یك ساعت باقى نمانده  شیاطین جن و انس را از آن دور کند و می 

 (. 727/  4:  1366میثم بحرانی،  باشد، سزاوار است آن مدت را به دفاع از دینش بسر برد )ابن 

«؛  اللَّهُ   رَحِمَ  مَا   إِلَّا   بِالسُّوءِ   أَمَّارَةٌ   النَّفْسَ   فَإِنَّ  الْجَمَحَاتِ  عِنْدَ  هَا يَزَعَ  وَ   الشَّهَوَاتِ  مِنَ   نَفْسَهُ  يَكْسِرَ  أَنْ   أَمَرَهُ   وَ »   

  کند  رامش  سرکشى  هنگام  به  و  دارد  باز  آرزوها  پیروى  از  را  خود   نفس  تا  دهد مى  فرمان  او  به  و 

 (. 53، نامه  البلاغه نهج  آورد )   رحمت   خدا   که   آن   جز   دارد وامى   بدى   به   همواره   نفس   همانا   که 
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«؛ بر تو باد به تقوا و ورع که بهترین حافظ و نگهدارنده است عليك بالورع فانه خيرٌصيانَه » 

از  290/  4:  1362)خوانساری،   پرواداشتن  و  ورع  است.  )ورع(  پرواداری  معیار  نخستین   .)

ومنین )ع( فراوان  کننده در بیانات و سیره امیرالم ها و دوری از هر امر تباه معصیتها و نادرستی 

 به چشم میخورد. 

 صدق   - 2

کنند، راستی)صدق(  معیار برجسته دیگر اخلاق رهبری که امیرالمومنین )ع( مطرح می 

:  1337«؛ راستی مایه درستی است )آمدی،  الصدقُ صلاح کل شيِفرمایند: » است؛ چنانکه می 

 وَ  مَهْوَاةٍ  شَرَفِ  عَلَى   الْكَاذِبُ  وَ کَرَامَةٍ  وَ  مَنْجَاةٍ  شَفَا   عَلَى  الصَّادِقُ فرمایند: » همچنین می   . ( 53/  1

«؛ راستگو در راه نجات و بزرگوارى است، اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاک و خوارى است  مَهَانَ

 (. 86، خطبه  نهج البلاغه ) 

  راستگویى  به   را   مردم   آنگاه   کند،مى   معرفى   ایمان   را »مجانب«   دروغ   آنکه   از   امام )ع( پس 

یعنى بهشت    کرامت   و   رستگارى  آستانه   و   نجات   مسیر   در   راستگو فرماید  نموده و می   تشویق 

:  فرماید سپس براى ایجاد نفرت از دروغ مى .  قرار دارد و راستگویى درى از درهاى بهشت است 

دروغگو در پرتگاه پست هلاکت و جایگاه هولناک دوزخ  قرار دارد و دروغ درى از درهاى  

 جهنّم است.

از  :  درباره مدح راستی و نکوهش دروغ روایت شده است که فرمودند (  ص )   از رسول خدا   

کشاند و فسق و فجور آدمى را به دوزخ  دروغ بپرهیزید که انسان را به فسق و فجور مى 

، و لازم است  « کذاّب »   نویسد تا خداوند درباره او مى   گوید اندازد و شخص آنقدر دروغ مى مى 

.  کند ره راستگو باشید، چه راست گفتن به نیکى و نیکى به بهشت راهنمایى مى که هموا 

یعنى    »مصداق«   نویسد نماید تا خداوند درباره او مى شخص آنقدر رعایت راستگویى را مى 

دروغ گفتن در رأس نفاق قراردارد.  :  گوید. همچنین فرموده است کسى که همیشه راست مى 
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خلاف واقع سخن    رویى در گفتار و بیان خلاف واقع است و زیرا محور نفاق بر دورنگى و دو 

 (. 595/  2:  1366گفتن، حقیقت دروغگویى است )ابن میثم بحرانی،  

 اصلاح رابطه با خدا   - 3

مهمترین بنیان در اخلاق رهبری، اصلاح رابطه خود با خدا است؛ بدین معنا که انسان به  

پروردگارخویش را اصلاح نماید و پرواپیشگی را بر او حاکم  میزانی که رابطه میان خود و  

سازد.  گردد و در مرزهای اطاعت خدا حرکت کند، خداوند او را یاری کرده و بر امور توانا می 

  عِنْدَ  يَزَعَهَا   وَ  الشَّهَوَاتِ  مِنَ  نَفْسَهُ  يَكْسِرَ  أَنْ  أَمَرَهُ  اميرَفرماید: »به بیان  امام )ع( در این خصوص می 

  پیروى   از   را   خود   نفس   تا   دهد مى   فرمان   او   به   «؛ و اللَّهُ  رَحِمَ  مَا   إِلَّا   بِالسُّوءِ   أَمَّارَةٌ  النَّفْسَ  فَإِنَّ  الْجَمَحَاتِ

  دارد مى   وا   بدى   به   همواره   نفس   همانا »   که   کند   رامش   سرکشى   هنگام   به   و   دارد   باز   آرزوها 

این پیمان را با یادآورى چند    ( ع ) (. امام 53، نامه  نهج البلاغه )  « آورد   رحمت   خدا   که   آن   جز 

مسئله که هدف اصلى فرمانروایى و ولایت بوده و نظام حکومت بدانها وابسته است، بیان  

 :است   ارائه نموده   خودسازى   براى   دستور را   پنج   نخست،   کرده و در گام 

 است.   فضیلتى   هر   اساس   تقوا   - 1

  »لایسعد«  بیان عبارت   با   مستحب   و   واجب   اعم از   الهى   از اوامر   پیروى  ترغیب و تکرار   - 2

 .(آنها   ساختن   تباه )   بیان عبارت »اضاعتها«   تا (  رسد نمى   خوشبختى   به ) 

  یارى   زبان   و   دل   دست   با   را   سبحان   خداوند   منکرات،   با   مبارزه   دشمن و   با   نبرد   در   - 3

  »اعزّه«   بیان عبارت   تا (  است   شمرده   واجب   برخود   خداوند )   « تكفّل  قد بیان عبارت »   کنید؛ با 

 تَنْصُرُوا   إِنْ  آمَنُوا   الَّذيِنَ  أَيُّهَا   يا »   آمده است:   شریفه   آیه   در   چنانکه (  گرداند   ارجمند   و   عزیز   را   او ) 

  (.7)محمد/   « اللَّهَ

  فضیلت   به   دستور   فرمان،   این .  کنید   سرکوب   را   نفس   خواهشها،   و   ها خواسته   هنگام   به  - 4

 است.  نفس   عفت 
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  و   صبر   فضیلت   به   دستور   این .  دارید   باز   را   او   و   بایستید   آن   جلو   نفس،   سرکشى   هنگام   - 5

.  است   عفت   و   پاکى   فضیلت   تحت   فضیلتى   خود   که   است   نفس   از هواى   پیروى   در مقابل   شکیبایى 

 (. 228/ 5:  1366بر حذر داشته است )ابن میثم بحرانی،    نفس   هواى   امام )ع( همواره همگان را از 

 اللَّهُ   کَفَاهُ  لِديِنِهِ  عَمِلَ  مَنْ  وَ  عَلَانِيَتَهُ  اللَّهُ  أَصْلَحَ  سَريِرَتَهُ  أَصْلَحَ  مَنْفرماید: » امیرالمؤمنین )ع( می 

  را   خود  باطن  کس  « هر النَّاسِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ  مَا  اللَّهُ کَفاَهُ   - اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ  فِيمَا  أَحْسَنَ مَنْ وَ   - دُنْياَهُ أَمْرَ

  را   او   دنیاى   خداوند   کند،   کار   دینش   براى   کس   هر   و   بیاراید،   را   او   ظاهر   خداوند   کند،   اصلاح 

سازد    نیکو   را   مردم   و   او   بین   خداوند   گرداند،   نیکو   را   خدا   و   خود   بین   ما   کس   هر   و   کند،   کفایت 

 (.423حکمت   ، نهج البلاغه ) 

ای است براى آنکه خداوند گفتار و رفتار ظاهرى او را به لطف  اخلاق خوب آدمی زمینه 

خود اصلاح کند، زیرا آراستگى ظاهر به منزله نتایج آرایش باطن است وهمچنین عمل انسان  

زمینه  الهى  حدود  برپاداشتن  و  دین  راستای  زندگى  در  در  او  حال  اصلاح  براى  است  ای 

شدن به خدا  اى است براى توجه مردم نسبت به او که به جاى شیفته دنیا دنیویش و انگیزه 

ختن بندگى براى خدا و نیکوساختن رفتارخود باعث بریدن  از محبّت و  خالص سا .  توجه دارد 

آورد و در نتیجه زمینه براى از  شود که اسباب فساد بین مردم را فراهم می حرص دنیایى می 

 (. 757/  5:  1366بین بردن این فساد فراهم خواهد شد )ابن میثم بحرانی،  

 خودمهاری  - 4

بیرونی، نیازمند مهارهای درونی نیز هست؛ عواملی که آدمی را  رهبر علاوه بر مهارهای  

از درون حفظ کند و مانع خودمحوری، قدرت طلبی، تندی و تجاوزگری او گردد. زیرا انسان  

همواره و به خصوص در جایگاه قدرت به شدت در معرض خواهشهای نفسانی است و بنابراین  

 سخت نیازمند مهار درونی است. 

 مِنْهَا  الْإِنْصَافُ  بِالنَّفْسِ  الشُّحَّ  فَإِنَّ  لكََ  لَايَحِلُّ  عَمَّا   بِنَفْسِكَ  شُحَّ  وَ  هَوَاكَ  فَامْلكِْفرمایند: » امام )ع( می 

  گیر   اختیار   در   را   « و نفس بِهِمْ  اللُّطْفَ  وَ   لَهُمْ  الْمَحَبَّةَ  وَ  لِلرَّعِيَّةِ  الرَّحْمَةَ  قَلْبَكَ  أَشْعِرْ  وَ  کَرِهَتْ  أَوْ   أَحَبَّتْ   فِيمَا 

  که  است  آن  خویش  نفس  به  ورزیدن بخل  زیرا  کن،   دارى خویشتن نیست  حلال  آنچه  از  و
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و با تمام وجود به مردم   پیمایى  انصاف   راه  است،  ناخوشایند   او  براى  یا  دارد  دوست  آنچه  در

 (.53، نامه البلاغه نهجمهر بورز )

  به  را  حکومت  که  اوست  البته . داده است  قرار  حاکم  را  تو  که  است   کسى  فوق  ما  خداوند  و 

  قرار   خدا   با   ستیز   معرض   در   را   خود   مبادا .  است   ساخته   تو   آزمون   وسیله   را   مردم   و   سپرده   تو 

  از  هرگز  نیستى.  نیاز بى  بخشندگیش  و  عفو  از  و  نیست  او  خشم  تحمّل  توانایى  را  تو  زیرا  دهى، 

  یابى مى   گریزى   راه   اگر   خشم   هنگام   به   و   مشو   شاد   دیگران   مجازات   از   و   مباش   پشیمان   گذشت 

  ببرید،   مرا   فرمان   باید   کنم مى   امر [  معذورم ]   مأمورم   من   بگویى   مبادا   و   مکن   شتاب   تندخویى   در 

  قدرت  هرگاه   و . خداست   غیر  به  شدن   نزدیك  و  دیانت  ضعف  و   دل  خرابى  باعث  روش  این  که 

  قدرت   فوق   ما   که   خدا   قدرت   و   سلطنت   عظمت   به   شد،   تو   پسندى   خود   یا   و   منشى بزرگ   باعث 

  و   خودبینى   نگرش   این   زیرا   تواناست،   او   ناتوانى   تو   آنچه   به   تو   به   نسبت   که   کن   نگاه   توست، 

  به   را  رفته  دست  از   درایت  و  عقل   و  دارد بازمى  خودفراموشى  از  را  تو  و  فرونشاند  را  تو  سرکشى 

 (. 234/  5:  1366گرداند )ابن میثم بحرانی،  مى   باز   تو 

 رِجَالًا  رِجَالٌ  عَلَيْهَا   يَتَوَلَّى   وَ اللَّهِ  کِتَابُ   فِيهَا   تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ  أَحْكَامٌ  وَ تُتَّبَعُ  أَهْوَاءٌ  الْفِتَنِ  وُقُوعِ  بَدْءُ  إِنَّمَا » 

 مِنْ  خَلَصَ  الْحَقَّ  أَنَّ  لَوْ  وَ الْمُرْتَاديِنَ  عَلَى  يَخْفَ  لَمْ الْحَقِّ  مِزَاجِ  مِنْ  خَلَصَ  الْبَاطِلَ  أَنَّ  فَلَوْ اللَّهِ  غَيْرِديِنِ  عَلَى 

 فَهُنَالِكَ  فَيُمْزَجَانِ   ضِغْثٌ   هَذَا   مِنْ   وَ ضِغْثٌ  هَذَا   مِنْ  يؤُْخَذُ  لَكِنْ   وَ الْمُعَانِدِينَ   أَلْسُنُ  عَنْهُ   انْقَطَعَتْ  الْبَاطِلِ  لَبْسِ

  آمدن   پدید   آغاز   «؛ همانا الْحُسْنى   اللَّهِ   مِنَ  لَهُمْ  سَبَقَتْ  الَّذِينَ   يَنْجُو   وَ  أَوْلِيَائِهِ  عَلَى  الشَّيْطَانُ  يَسْتَوْلِي

  مخالف   آن   با   قرآن   که   هایى نوآورى   است،   آسمانى   احکام   در   گذارى بدعت   و   هواپرستى   ها، فتنه 

  دین   خلاف   بر   که   یابند   ولایت   و   سلطه   دیگر   گروه   بر   « شده   یاد   انحراف   دو   با »   گروهى   و   است 

  حق   اگر   و   ماند نمى   پوشیده   حق   طالبان   بر   شد، نمى   مخلوط   حق   با   باطل   اگر   خداست. پس 

  قسمتى  و  حق  از  قسمتى  اما  گردید. مى  قطع  دشمنان  زبان  گشت، مى  خالص  و  جدا  باطل  از 

  خرابى   به   منجر   که   اى فتنه   افتادن   به راه   و   آشوب   آغاز   آمیزند، مى   هم   به   و   گیرند مى   را   باطل   از 

  که   است   دستوراتى   و   باطل   هاى اندیشه   و   نفس   هواى   از   پیروى   شود،   آن   تباهى   و   فساد   و   جهان 
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  شریعت،   آوردن   و   پیامبران   بعثت   از   غرض   اینکه   با .  شود   ابداع   حق   دستورات   و   فرامین   از   جداى 

 (. 50، خطبه  نهج البلاغه است )   بوده   آخرتشان   و   دنیا   امور   در   مردم   زندگى   به   بخشیدن   نظام 

  کتاب   محدوده   از   که   نفسانى   خواست   از   پیروى   نوع   هر   یا   و   ابداعى   اندیشه   هر   بنابراین 

  موجود   نظام   گسیختگى   هم   از   و   آشوب   بروز   موجب   باشد،   بیرون (  ص ) پیامبر   سنت   و   خدا 

  فساد   موجب   که   نهروان   خوارج   خودرأیى   و   تاریخ   ستمگران   هاى خواسته   شود؛ مانند مى   جهان 

 شد.  تباهى   و 

  طلبحق   یافت، مى   رهایى   حق   با   آمیختگى   از   باطل   اگر   که   حضرت )ع(   پرمحتوای   عبارت 

  تباهکاران   که   اى ادلّه   مقدمات   دارد و   فاسد   هاى اندیشه   علل   و   اسباب  به   اشاره   شد، نمى   گمراه 

  با   حق   همین آمیختگى   پایه   بر   آورند، مى   فاسد و گمراه خود   هاىاندیشه   و   ادعا   صحت   براى 

 (. 286/  2:  1366میثم بحرانی،  است )ابن    باطل 

 «؛ همنشینبِمَوْضِعِهِ  أعَْلَمُ  هُوَ  وَ   بِمَوْقِعِهِ  يُغْبَطُ  الْأَسَدِ  کَرَاکِبِ  السُّلْطَانِ  صَاحِبُفرماید: » ایشان می 

  در   که   داند مى   خود   ولى   دارند،   را   او   منزلت   حسرت   دیگران   که   ماند   را   شیرسوارى   پادشاه، 

  آرزوى   دیگران   اینکه   با   (؛ یعنى 263، حکمت البلاغه   نهج است )   گرفته   قرار   خطرناکى   جاى 

  همین  و   است   مکر   و   فریب   و   نفسانى   خطر   درنهایت   که   داند مى   خود   او   اما   دارند،   را   او   موقعیت 

 (. 642/  5  ، همان باشد ) مى   شیر   بر   سوار   که   کسى   به   تشبیه   وجه   است 

 ورزی نسبت به همگانرحمت گرایی و محبت  -5

فرماید:  مدار اصل بر رحمت و محبت است؛ چنانکه حضرت )ع( می در حکومت حق 

  .«؛ أَکْلَهُمْ..   تَغْتَنِمُ  ضَاريِاً  سَبعُاً  عَلَيْهِمْ  لَاتَكوُنَنَّ  وَ بِهِمْ  اللُّطْفَ  وَ  لَهُمْ  الْمَحَبَّةَ  وَ  لِلرَّعِيَّةِ  الرَّحْمَةَ  قَلْبَكَ  شْعِرْ» 

  باش. مبادا   مهربان   و   دوست   همه   با   و   ده   قرار   خویش   دل   پوشش   را   مردم   با   مهربانى 

  نفست   هواى   بر   دانى، پس   غنیمت   را   آنان   خوردن   که   باشى   شکارى   حیوان   چونان   هرگز 

  زیرا   باش،   سختگیر   نیست   حلال   تو   بر   آنچه   برابر   در   خویش   نفس   بر   و   باش  مسلّط 

  و   خوشایند  به   نسبت   روى میانه   و   انصاف   عین   نفس،   هواى   به   نسبت   بخل   و   سختگیرى 

  رفتار   مهربانى   به   آنها   با   و   ساز   رعیت   محبت   و   مهر   کانون   را   دلت   است.   آن   ناخوشایند
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  غنیمت   را   خوردنشان   که   باشى   آشام خون   اى درنده   چون   ایشان   به   نسبت   مبادا   کن. 

 (. 231/ 5:  1366شمرى )ابن میثم بحراانی،  می 

کالوالِد الرَحيم و تَغفِر لَهم  تكونَ لَهم  فرماید: » )ع( در این خصوص می   همچنین امام سجاد 

«؛ پس بر تو واجب است که برای آنها همچون پدری دلسوز باشی  جَهلَهم وَ لاتعاجِلهم بِالعقوبَتِ

 (. 1389اند ببخشی )حیدری نراقی،  و خطاهای آنان را که از روی نادانی انجام داده 

لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ  فرماید: » خداوند نیز می 

« )آل  حُبُّ الْمُتَوَکلِّينَفَاعْفُ عَنهْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ علَىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ي 

 (. 159عمران/ 

می  )ع(  و  فرمای امام  تندخو  اگر  و  گشتى  مهربان  خلق  با  که  بود  خدا  مرحمت  به  ند: 

شدند. پس از )بدىِ( آنان درگذر و براى آنها طلب  دل بودى مردم از گِرد تو متفرق مى سخت 

آمرزش کن و )براى دلجویى آنها( در کارِ )جنگ( با آنها مشورت نما، لیکن آنچه تصمیم  

نهج  آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد )   گرفتى با توکل به خدا انجام ده، که خدا 

 «.التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْل : » ( و دوستى کردن نیمى از خردمندى است 142، حکمت  البلاغه 

و چون انسان در رفع نیازهای    از جمله تصرفات عقل در تدبیر امور، محبت به مردم است 

اى دوستانه و معاشرت  ین جهت یا به گونه زندگى محتاج به دیگران است، رفتارش با مردم در ا 

ای قهرآمیز و زورمدارانه و همراه با ترس است  نیکو و گذشت و حسن خلق است و یا به گونه 

 که در تعالیم الهی و آیات و روایات بسیار نکوهیده شده است. 

 سعه صدر و گذشت   -6

کسی که    گواری است. ر بز لازمه اداره درست امور، داشتن ظرفیت و تحمل و گذشت و  

تواند حق را پاس دارد و جز خود را تحمل  فاقد سعه صدر وگشادگی سینه در امور است، نمی 

ظرفیتی، بدرفتاری  کند و عدالت را بر پا دارد وخدمتگزار مردم باشد. تنگی سینه موجب کم 

مهم خطاب    گرددد. خداوند نیز در تأیید ان عدالتی و در نهایت خشونت و انجام سیئه می و بی 



 فصلنامه آیین علوی  /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                               18

 

؛ )اى رسول گرامى( آیا ما تو را )به نعمت  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَفرماید: » به رسول الله )ص( می 

 (. 1حکمت و رسالت( شرح صدر )و بلندى همّت( عطا نکردیم؟ )انشراح/ 

باشد و  منظور از شرح صدر، گسترش آن به وسیله نور الهى و سکینه و آرامش خداداد مى 

مع  )مکارم شیرازی،  منظور  پیامبر است  فکر  و  به روح  دادن  توسعه  و  کنایى آن  :  1389ناى 

27 /121 .) 

  لهَُمُ   تَعْرضُِ  وَ  الزَّلَلُ   منِْهمُُ  يَفْرطُُ  الخَْلْقِ  فِي   لكََ  نظَيِرٌ  إِمَّا فرماید: » امیرالمؤمنین )ع( در این خصوص می 

  عارض   آنان   بر   عللی   یا   زند مى   سر   آنان   از   گناهى   «؛ اگر الْخطََإ   وَ  الْعَمْدِ   فِي   أيَْديِهمِْ  عَلَى   يؤُتَْى   وَ  الْعِلَلُ

  گیر،  آسان   آنان  بر   و  ببخشاى   را  آنان  گردند، مى  مرتکب  اشتباهى  ناخواسته   و  خواسته   یا  شود، مى 

   (. 53، نامه  نهج البلاغه گیرد )   آسان   تو   بر   و   ببخشاید   را   تو   خدا   دارى   دوست   که   گونه   آن 

کند و چه به عمد  زند و نارواییهایى از اجتماع به آنها سرایت مى لغزشهایى از آنان سر مى 

آلایند. بنابراین تو نسبت به آنان با عفو و بخشش رفتارکن همانطورى  یا به خطا، به خلافى مى 

 که دوست دارى خداوند با تو به عفو و بخشش رفتارکند.  

می  نیز  )ص(  اکرم  » پیامبر  الفرائض امَفرماید:  بِادائ  اَمَرني  کما  الناس  بِمداراهٍ  رَبي  «؛  رَني 

ن داد،آن سان که من را به انجام دادن واجبات فرمان  گار مرا به مدارا با مردمان فرما پرورد 

 (. 1363داد )کلینی،  

 رسیدگی به نیازمندان  - 7

سیره نبوی،  در سیره امیرالمومنین علی)ع( به پیروی از منطق قرآن کریم و تعالیم الهی و  

گذاری نیست، بلکه حقی معین و بخشی  ای فرعی و از سر منت رسیدگی به نیازمندان برنامه 

 مِنْ  عِنْدَكَ  اجْتَمَعَ  مَا   إِلَى   انْظُرْ  وَفرماید: » از برنامه اصلی اجتماعی و اقتصادی است؛ چنانکه می 

اموال عمومى که در دست تو جمع شده است  ...«؛ در مصرف  قِبَلَك   مَنْ  إِلَى   فَاصْرِفْهُ  اللَّهِ  مَالِ

مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانى  اندیشه کن و آن را به عیال 

که سخت به کمك مالى تواحتیاج دارند برسان و مازاد را نزد ما بفرست، تا در میان مردم  

  . ( 67نامه   ، نهج البلاغه نیازمندى که در این سامان هستند تقسیم گردد ) 
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ما آمن بي مَن باتَ شَبان و جارّجائع )قال( ما مِن اهلِ قريهٍ سبب منهم جائع، ينظر الله اليهم يَومَ » 

( به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر به سر  668:  1363« )کلینی،  القيامه 

د و در میان ایشان  ای که شب را بگذرانناش گرسنه باشد، فرمود مردم جامعه برد و همسایه 

 ای باشد، روز قیامت خداوند به آنان نظر )رحمت( نیفکند.گرسنه 

 انصاف   -8

حفظ حقوق دیگران همچون حفظ حقوق خود، بهترین ویژگی برای سامان دادن روابط  

زداید و قلبها  انسانی مبتنی برحق و عدالت است. رعایت انصاف در اداره امور مخالفتها را می 

کند. امام علی )ع( در این خصوص  دهد و راههای سخت را هموار می یکدیگر پیوند می را به  

  کُلَّ   يُهِينُ  وَ  جَبَّارٍ  کُلَّ  يُذِلُّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  جَبَرُوتِهِ  فِي   بِهِ   التَّشَبُّهَ  وَ  عَظَمَتِهِ  فِي   اللَّهِ   مُسَامَاةَ  وَ   إِيَّاكَفرمایند: » می 

 فَإِنَّكَ   رعَِيَّتِكَ  مِنْ  هَوًى   فِيهِ  لكََ  مَنْ  وَ  أَهْلِكَ  خاَصَّةِ  مِنْ  وَ  نَفْسِكَ  مِنْ  النَّاسَ  أَنْصِفِ  وَ  اللَّهَ  أَنْصِفِ مُخْتَالٍ

«؛  ... حُجَّتَه   أَدْحَضَ  اللَّهُ  خاَصَمَهُ  مَنْ  وَ  عِبَادِهِ  دُونَ  خَصْمَهُ  اللَّهُ  کَانَ  اللَّهِ  عِبَادَ  ظَلَمَ  مَنْ  وَ تظَْلِمْ  تَفْعَلْ  إِلَّا 

همانند او دانى،   همانند خداوند پندارى و در شکوه خداوندى  بپرهیز که خود را در بزرگى 

کند. با خدا و با  ارزش مى سازد و هر خودپسندى را بى زیرا خداوند هر سرکشى را خوار مى 

ارى، انصاف را  مردم و با خویشاوندان نزدیك و با افرادى از رعیّت خود که آنان را دوست د 

روا دارد خدا   خدا ستم   بندگان   به   که   رعایت کن که اگر چنین نکنى ستم رواداشتى و کسى 

با   او را نپذیرد، که  شود، دلیل  خدا دشمن  خواهدبود و آن را که  دشمنش  بندگانش  جاى  به 

خدا را    نعمت   ستمکارى   کند و چیزى چون   بازگردد یا توبه   که   دارد، تا آنگاه   خدا سر جنگ 

شنود و در  را مى   خدا دعاى ستمدیدگان   سازد، که نمى   کند و کیفر او را نزدیك نمى   دگرگون 

 (. 53، نامه  نهج البلاغه است )   ستمکاران   کمین 

 گیرینتیجه 

می  بیان شد  آنچه  به  توجه  بسیار حائز  با  اسلامی  رهبری در جامعه  توان گفت عنصر 

اهمیت است و برای آنکه رهبری شایسته بر امور حاکم شود، در متون اسلامی و آیات و  
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ویژگی  این  که  است  شده  برشمرده  او  برای  اوصافی  و  شرایط  متعددی  در    ها روایات 

ن گردید و عبارت بود از: تقوا،  بیا   نهج البلاغه نوشتارحاضر، از کلام امیرالمؤمنین علی )ع( در  

ورزی نسبت به همگان، سعه  صدق، اصلاح رابطه با خدا، خودمهاری، رحمت گرایی و محبت 

 صدر، انصاف. 
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